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است. یک‌سری تصاویری است که بچه‌های تکاور دارند کنار دریا 
تمرین انجام می‌دهند که ما می‌خواستیم برویم تصویربرداری 
کنیم، بعد یک بــزرگــوار دیگری گفت که اینها را در بندر انزلی 
بازسازی کــرده است و همانی بود که من می‌خواستم و او هم 
به ما داد. این راحت‌ترین‌شان بود، سخت‌ترینش پیدا کردن 
آرشیوها بود که خیلی طولانی شد؛ راضی کردن افراد به گشتن 
در سیستم‌های خانگی‌شان و زیرورو کردن فایل‌های تصویری. 
من باید مطمئن می‌شدم این قصه‌ای که من نوشته‌ام برای 
رونــد مستند، تصاویرش وجــود دارد و اگــر نیست بــروم سراغ 
بــازســازی. اما دیــدم که تصاویر الحمدالله هست و با توجه به 

تصاویر و خاطرات آنها، قصه درمی‌آید.

 همین افرادی که زحمت کشیدند و همکاری کردند بعدا 
بازخورد دادند؟ چطور بود؟

 خیلی زیـــاد! خیلی خوشحال شدند و خوششان آمــد و حتی 
شخص امیرسیاری بعد از پخش مستند، خیلی‌خیلی تشکر 
کردند از اینکه این کار و مأموریت که چندین سال بود انجام 
شــده بــود و کسی ســراغــش نمی‌‌آمد، داستانش گفته شده 
ــایــی و چــه بچه‌‌هایی کــه من  اســـت. چــه بــچــه‌هــای نــیــروی دری
ازشان مصاحبه گرفتم، بازخوردهایشان فوق‌العاده بود. یکی 
 
ً
از بازخوردها را به شما بگویم شاید برایتان جالب باشد؛ تقریبا
2 سال بعد از اگلانتین، یک نفر به من پیام داد و گفت من به 
شما مدیون هستم. گفت من تکاور نیروی دریایی و مستقر 
در بندرعباس هستم. دو سال بود می‌رفتم خواستگاری و پدر 
دخترخانم مخالفت می‌کرد و می‌گفت من بچه‌ام را به یک آدم 
 نیروی دریایی نمی‌دهم. گفت ما همدیگر را 

ً
نظامی مخصوصا

می‌خواستیم ولی به هم نمی‌رسیدیم. وقتی پدر دخترخانم، 
خیلی اتفاقی اگلانتین را از تلویزیون دیــده بــود، بلافاصله به 

مــن زنــگ زد و گــفــت: »اگـــر نیروی 
دریــایــی ایـــن اســـت، همین الان 
پاشو بیا مــن دخــتــرم را می‌دهم. 
من نمی‌دانستم که شماها اینقدر 
قــهــرمــان هستید، نمی‌دانستم 
شما این کارها را بــرای این کشور 
انجام دادید.« گفت ما الان ازدواج 
ــم و مــن هــمــه را مــدیــون  ــرده‌ایـ کـ
یه  گر مستند شما هستم. مــن 
کردم وقتی این پیام را به من داد. 
خــانــم‌هــای ایـــن بــچــه‌هــای تــکــاور 
ــد به  نیروی دریایی هم پیام دادن
من. یکی می‌گفت من از زمانی که 
این مستند را دیدم، دیگر سرم را 
بــالا می‌گیرم یــا یکی می‌گفت من 
وقتی اگلانتین را دیـــدم، شوهرم 
دیگر برایم قهرمان اســت، دیگر 
بهش نمی‌گویم چقدر مأموریت 
مـــی‌روی؛ قبلاً فقط شنیده بــودم 
ولـــی نــمــی‌دانــســتــم شـــوهـــرم چه 

کارهای بزرگی انجام می‌دهد.

ین افراد    یعنی حتی نزدیک‌تر
ــم آن درک  ــه ایـــن قــهــرمــانــان ه ب
ــه اهــمــیــت و سختی  ب را نسبت 
کارشان نداشتند حالا دیگر بقیه 

جامعه بماند!
 همینطور اســت! مستند 

ً
 دقیقا

فیلم‌هایی که 
سالهای اخیر 

در هالیوود 
ساخته شده 

است، قهرمان‌ها 
و کارهایشان 
و حتی نحوه 

کشته‌شدنشان 
هم، بسیار شبیه 

قهرمانان جنگی 
ما هستند. این 
تقصیر ماست 

که راویان خوبی 
نبوده‌ایم 


